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 ارسطو، خطابه و شعر با تأکید بر شگردشناسی

 

 / رضا روحانی/ سیدمحمد راستگوفر /علیرضا فولادیسیدمجید مقیمی

 

 چکیده

نظران بوده است و این مناقشه محل مناقشة صاحب ،شعر، از آغاز خطابه و فنّ مناسبات میان فنّ
خطابه  در دو رسالة فنّ ،ایتا امروز ادامه دارد. ریشة چنین مناقشه ،شخصبدون رسیدن به یک نتیجة م

شود و ی کشیده می، مرزهای کلّنهفته است. در این دو رساله، میان این دو فنّ ،و فن شعر ارسطو
تحلیلی،  -ماند. مقالة حاضر کوشیده است با روش توصیفیها همچنان ناپیدا باقی میمرزهای جزئی آن

ها را بر خطابه و شعر، تفکیک شگردهای بلاغی خاص آن ی نقاط اشتراک و افتراق دو فنّضمن بررس
تر مورد مطالعه قرار دهد. این مقاله سرانجام شعر ارسطو، به طور جزئی خطابه و فنّ اساس دو رسالة فنّ

ض و اجزا و مواد لی در اغراشعر، افزون بر نقاط اشتراک و افتراق کّ خطابه و فنّ گیرد که فنّنتیجه می
چون کاربرد شگردهای بلاغی بیشتر  وجهت چند ها، از مان و مخاطبان و سبکو انواع و متکلّ

، عموماً مشترک و غرض کاربرد اشتراک مصالح و اختلاف غرض دارند؛ یعنی مصالح کار این دو فنّ
 ها متفاوت است. این مصالح در آن

 غت.شعر، ارسطو، بلا خطابه، فنّ فنّ یدواژه:کل
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 مه. مقد1ّ
همیشه جانب حق و عدالت را  ،آموزگاران زبردست سخنوری در یونان باستان

عایی را از حق و گرفتند و تعلیماتشان بیشتر برای این بود که خطیب بتواند هر ادّنمی

به نیروی سخنوری پیش ببرد و به هر طریق  ،باطل و هر پیشنهادی را از مفید و مضر

این روش که در تضاد با اصول  .(4: 9313قناع کند )فروغی، ممکن، مخاطب را ا

.م( ق 361-411) 9مان بزرگ اخلاق آن دوره، یعنی سقراطاخلاقی است، مخالفت معلّ

 برای.م( را برانگیخت. این دو فیلسوف، همة تلاش خود را ق 344-434) 3و افلاطون

 333-314) 3ان(. ارسطوهای نادرست سوفسطاییان به کار بستند )همبرملا ساختن شیوه

خطابه را با روش علمی به وسیلة آمیختن تعالیم  .م مبانی فنّق 333.م( حوالی سال ق

به رشتة  4خطابه فنّعنوان  باجامعی  یمدار یونان در کتابسوفسطاییان و متفکران اخلاق

 (.30: 9341تحریر کشید )پراتکاتیس و آرنسون، 

از اغراض و انواع خطابه  ،در بخش اول در سه بخش تدوین شده است. خطابه فنّ

رود. ارسطو انواع خطابه را بر اساس مستمع به سه نوع تقسیم کرده است: سخن می

خطابة دادگاهی که مربوط به زمان  یاسی که مربوط به زمان آینده است؛خطابة س

نمایشی، در ستایش یا نکوهش که مربوط به زمان  -گذشته است و خطابة تشریفاتی

های بر عنصر مستمعان و شیوه ،(. بخش دوم کتاب903-94: 9313ست )ارسطو، حال ا

به دست گرفتن مهار احساسات و عواطف آنان متمرکز است و ضمن آن از 

ل سخن رفته است )همان: به طور مفصّ های محتوایی خطابه و انواع و اقسام آنوخمپیچ

ت استفاده از زبان و های درس(. در بخش سوم کتاب نیز اصول و روش903-914

ارائة خطابة گیرا یاری  برایهایی که به خطیب سبک نثر خطابی آمده است. آرایه
                                                           

1. Socrates. 

2. Plato. 

3. Aristotle. 

4. Rhetoric،  این واژه از ریشة یونانیrhxtorikx  مشتق شده است که مربوط به قلمرو سخنان سقراط در

رگیاس آن را از زبان سقراط در رسالة گو ق.م 351سال است و افلاطون برای اولین بار در حدود  ق.مقرن پنجم 

 (.kennedy, 1994: 3آورده است )
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، از اند. در آخر همین بخشقرار گرفتهمورد بحث  ،رسانند، ضمن این بخشمی

ره، سخن به میان آمده است ت و مؤخّمه، طرح مسئله، حجّساختار خطابه، شامل مقدّ

 (.369-915)همان: 

این  درارسطو، اثرگذارترین کتاب نقد شعر در یونان باستان است. او  شعر فنّ

 دهد )همان،کتاب، انواع شعر را در سه بخش حماسه، تراژدی و کمدی جای می

داند )همان: ( و هنر اصلی شاعر را مانند استادش، افلاطون، تقلید می930-939: 9361

ی تقلید از امور ضروری و تقلید از سم کلّبا این تفاوت که تقلید را در دو ق ؛(995-996

اع راجع به انو شعر فنّ(. بیشتر بحث ارسطو در 931گنجاند )همان: امور احتمالی می

که با یک نظر، این انواع را ضمن پنج دستة حماسه، چنان هاست؛شعر و دقایق آن

ورد آرامب و بخش عمدة هنر نی زدن و چنگ نواختن میتراژدی، کمدی، نظم دیتی

( و 940-961داند )همان: (. او همچنین تراژدی را برترین نوع شعر می993)همان: 

شمارد )همان: لازمة زبان شاعرانه را دوری از ابتذال، رکاکت، افراط و تفریط می

954-954.) 

بیشتر بر عنصر اقناع مخاطب متمرکز  ،پردازان بلاغت در غربگفتنی است نظریه

نگر ارسطو به دست آورده استقلالی را که با دیدگاه جامعدر غرب، بوطیقا » .شدند

تر بود، از دست داد و چیرگی رتوریک را پذیرفت؛ رتوریکی که بیشتر بر مقولة عام

ا امّ ؛(64: 9315)مکاریک، « شناسی سخن ادبیایجاد تأثیر کلامی تکیه داشت تا زیبایی

شناسی امة حیات معیارهای زیباییجهان اسلام، آشنایی با آرای متفکران یونانی و اد در

رویکرد نخست به بیان و » دن سه رویکرد بلاغی شد.باعث پدید آم ،ادب جاهلی

رویکرد  ( است..ق 355 :دار اصلی آن جاحظ )دبلاغت و اقناع توجه دارد و میراث

با آن  ترین چهرة مرتبطدیگر بر بدیع و توجه به بلاغت تخییل استوار است و برجسته

( که بلاغت .ق 614 :و سرانجام، رویکرد حازم قرطاجنی )د ( است.ق 316 :)د تزّمعابن

 منهاجداند و رویکرد خویش را در را در مفهومی عام، جامع فنون اقناع و تخییل می

(. بر این پایه، 93: 9314)اکبری و رجاء، « بسط و شرح داده است الادباء البلغاء و سراج
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بر گرفته است شناسی را درلمرو خطابه و زیباییدو قهای دور، بلاغت از گذشته

 شعر فنّو  خطابه فنّ آمیختگی، از همان ابتدا در دو کتاب (. این 90: 9316)فتوحی، 

تا جایی که اکنون هم، دو  ؛تر جلوه کردارسطو نیز وجود داشت و بعدها پررنگ

 رویکرد فوق را شاهدیم.

ه از شگردهای شعر ک شگردهای خطابهایی برای تفکیکوشد گاممقالة حاضر می

 این کار را از بررسی نقاط اشتراک و افتراق دو فنّ  بیندلازم می از این رو بردارد؛

ارسطو آغاز کند و سپس به مطالعة  شعر فنّ و  خطابه فنّخطابه و شعر در دو کتاب 

 در دو کتاب مذکور بپردازد. شگردهای این دو فنّ

 تحقیق ةمسئل

حاضر، واکاوی چند و چون شگردهای خطابی و شگردهای هدف اصلی پژوهش 

های این پرسش ،ست. بر این اساسا ارسطو شعر فنّو  خطابه فنّشعری در دو کتاب 

 مقاله به قرار زیر است:

چه نقاط اشتراک و افتراقی با یکدیگر  ،خطابه و شعر از دیدگاه ارسطو، دو فنّ   -

 دارند؟

 فنّ های شعری از هم بر اساس دو کتاب آیا جداسازی شگردهای خطابی و شگرد  -

 ارسطو ممکن است؟ شعر فنّو  خطابه

 پیشینة تحقیق

تحقیقات بسیار صورت  ،صورت مستقلخطابه و شعر، به کنون دربارة دو فنّتا

این دیدگاه  ،بلاغت از آتن تا مدینهگرفته است. همچنین در فصل دوم و سوم کتاب 

شناسیم، تابع اصول فن خطابة لاغت اسلامی میتوسعه یافته است که آنچه با عنوان ب

حال، هنوز  (. با این946-41: 9315یونان و روم باستان بوده است )عمارتی مقدم، 

دربارة تفکیک دقیق شگردهای مربوط به خطابه و شگردهای مربوط به شعر، تحقیق 

، 9رتوریک ادبیاتجامعی سراغ نداریم. البته طی بخش سوم از فصل اول کتاب 

                                                           

1. Literary rhetoric. 
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شناسانه به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا زبان شعری با نویسنده با رویکرد زبان

وجه متفاوت هیچگیرد که این دو زبان، بهزبان خطابی تفاوت دارد و در پایان نتیجه می

اقناع، از کتاب  9«حماسه و رتوریک»ضمناً در مقالة  (.,plett 44 :2010نیستند )
.م( و ق 1)سدة  3های رتوریکی آثار دو شاعر، هومریژگیو و 3رتوریک یونانی ةشیو

خطابه و دومی بعد از  که اولی قبل از پیدایش رسمی فنّ ق.م( 3)سدة  4آپولونیوس

گیرد و تکیة مباحث اند، مورد واکاوی قرار میآن، شگردهای خطابی را به کار برده

ها چندان محل نهای خطابی این آثار است و ویژگی شعری آبر ویژگی شده،طرح

بوطیقای (. همچنین در فصل پنجم کتاب Toohey,1994: 153-175توجه نیست )
-916: 9319زبان شعر و خطابه با یکدیگر سنجیده شده است )زرقانی،  کلاسیک،

خطابه  (. زرقانی در بخش دیگر این فصل، تفاوت کاربرد استعاره را ضمن دو فن910ّ

باره، (. رویکرد نویسنده در این301-303مان: دهد )هو شعر مورد بررسی قرار می

مقالة در مقدمة  همچنینست. ا مطالعة نظریات فیلسوفان مسلمان شارح آثار ارسطو

شعر و خطابه  معرفی پیشینة خطابه، اجمالاً تفاوت دو فنّ با ،«متن عرفانی به مثابة خطابه»

اقناع استوار است، با هم  ها که یکی بر پایة تخییل و دیگری بر پایةاز جهت ماهیت آن

ها، محمد (. افزون بر این306-911: 9315)آقایانی چاوشی،  سنجیده شده است

کوشد می« ماهیت نقد رتوریکی و اهمیت آن در مطالعات ادبی»احمدی ضمن مقالة 

اند و شناخت خطابه نوشته نشان دهد منتقدان غربی، اصول بلاغت را از روی فنّ 

های شعری را دربر است و حتی آرایه طب که خاص این فنّهای اقناع مخاشیوه

-43: 9316رساند )احمدی، گیرد، به کشف لطایف و دقایق آثار ادبی یاری میمی

کدام از این منابع، درصدد تفکیک میان شگردهای شود، هیچکه ملاحظه می(. چنان14

 فنّ و خطابه  فنّ کتاب اند و این مقاله، هدف مذکور را بر اساس دوخطابه و شعر نبوده

 کند.ارسطو پیگیری می شعر
                                                           

1. Epic and Rhetoric. 

2. Persuasion: Greek Rhetoric Action. 
3. Homer. 
4. Apollonius. 
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 روش تحقیق

رود. از آنجا که بحث تاریخچة تحلیلی پیش می -این پژوهش با روش توصیفی

خطابه و شعر بر  های دو فنّها و بیگانگیاست، یکسره به تبیین یگانگیتکراری ،خطابه

، مبناگاه بر همین آنپردازیم و ارسطو می شعر فنّو  خطابه فنّاساس دو کتاب 

نگاهی به آرای شارحان جداسازی میان شگردهای خطابی و شگردهای شعری را با نیم

 بریم.مسلمان آثار ارسطو پیش می

 

 های خطابه و شعرها و بیگانگی. یگانگی1
 از جهت اغراض

است. غرض  یکی از وجوه اصلی افتراق بین خطابه و شعر، غرض این دو فنّ

(. خطیب از تمام توان و امکانات خود 33: 9313مخاطب است )ارسطو، اقناع  ،خطابه

، موافق یا مخالف گیرد تا بتواند مخاطب را قانع و نظر او را نسبت به موضوعیبهره می

ا هدف امّ ؛پذیرتر خواهد بودچه توان خطیب بیشتر باشد، این کار امکانسازد و هر

ناظم متنی را که عاری از عاطفه و  تهییج عواطف خواننده است. ارسطو ،اصلی شعر

داند و اگر دربارة حکمت طبیعی به نظم احساس و فقط دارای وزن باشد، شاعر نمی

 (. 994: 9361 شمارد )همان،تر میسخن بگوید، عنوان حکیم طبیعی را برای او شایسته

احساسات  ةولی در شعر هرچه غلب ، تفکر منطقی و عقلانی رجحان دارد؛در خطابه

(. از 394: 9313؛ همان، 943: 9361شود )ارسطو، تر باشد، ارزش شعر بیشتر میویق

هایی که در شعر به بیان اندیشه، اثبات یک امر، رد کردن دیدگاه ارسطو آن قسمت

مثل شفقت، ترس و خشم اختصاص دارد،  ،امری و برانگیختن برخی احوال و انفعالات

جایگاه ابراز  ،زیرا خطابه ؛گیردوام می خاص خطابه است و شعر، آن را از خطابه

 (.941-944: 9361 جایگاه ابراز احساسات است )همان، ،اندیشه و شعر

 از جهت اجزا
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ریزد، ساختمان خطابه و شعر باید طبق طرحی که ارسطو برای خطابه و شعر می

ت و موخّره مه، طرح مسئله، حجّهایی باشند. خطابة کامل دارای مقدّواجد ویژگی

( و البته مشابه چنین ساختمانی را برای شعر نیز در نظر 331: 9313ست )همان، ا

تراژدی و حماسه[ لازم است دارای آغاز و میانه و پایان باشند تا مانند یک »]گیرد. می

« هاست، به انسان بچشاندموجودی زنده و جاندار، دیدارشان لذتی را که مخصوص آن

هـ.ق( هم به شباهت میان  514-643الدین طوسی )(. خواجه نصیر954 :9361)همان، 

بباید دانست که همچنانک »نویسد: میخطابه و ساختمان شعر اشاره دارد و ساختمان 

مانند صدر و اقتصاص و تصدیر و خاتمه، شعر را اجزایی بود  ،خطابت را اجزایی بود

 (. 539: 9311)طوسی، « مانند مطلع و تشبیب و تخلص و دعا و مقطع

: 9361گویی پدید آمده است )ارسطو، اصل از بدیهه عقیدة ارسطو، شعر دربه 

است که افلاطون هم اعتقاد دارد هنر شاعری برخاسته از جذبة الهی  ذکر(. شایان 991

(. بر این پایه، خطیب 93: 9319است و شاعران نقشی در خلق آن ندارند )طاهری، 

مباحث  ،به ارائة خطابه بپردازد و باید از قبل ،ریزیتواند بدون تفکر، تأمل و برنامهنمی

 جوشد.، حال آنکه شعر اصیل، نیندیشیده میکندو موضوعات خود را آماده 

 از جهت مواد

رود که یا موجود باشند یا امکان در شعر از موضوعاتی سخن می ،به باور ارسطو

ین اجازه را به شاعر ا ،(. البته او در ژانر حماسه931: 9361وجود داشته باشند )ارسطو، 

می دهد که امر غیرمعقول یا کاذبی را بیاورد، با این شرط که در اصل وقایع وارد نشود 

(. 963ای از واقعیت بر آن بیندازد )همان: و شاعر نیز قدرت این را داشته باشد تا سایه

، اساس اند. بر اینتر تعیین کردهمنطقیان مسلمان، مواد قضایای خطابی و شعری را دقیق

 ،گیرد و بار اصلی اقناع مخاطبساختار خطابه از دو بخش عمود و اعوان شکل می

العمود هو کل قول منتج » :نویسدبرعهدة عمود آن است. مظفر در تعریف عمود می

ی عموداً فباعتبار انّه قوام الخطابه و علیه لذاته للمطلوب انتاجاً بحسب الاقناع و انما سمّ

(. مواد قضایای خطابی مورد استفاده در بخش 441: 9433)مظفر، « اعالاعتماد فی الاقن
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: 9313سینا، ند از: مشهورات ظاهری، مقبولات و مظنونات )ابناعمود خطابه عبارت

آن مقدمات بوند که به اول شنیدن چنین وهم افتد که ایشان »(. مشهورات ظاهری 933

مقدماتی »مقبولات  .(936)همان:  «نه مشهور بوند ،حقیقت بنگریو چون به 9مشهورند

( و 934)همان: « بوند که پذیرفته شوند از کسی فاضل و حکیم و استوار داشته باشند

اند و خود دانند که شاید درست مقدماتی بوند که به غلبة گمان پذیرفته»مظنونات 

لات (. این دیدگاه همچنین مواد قضایای شعری را در مخی934ّ-936)همان: « نبود

اند که نفس را بجنباند تا بر چیزی حرص مقدماتی» ،لات(. مخی934ّجوید )همان: می

سینا در )همان(. ابن« نداآرد یا از چیزی نفرت گیرد و باشد که نفس داند که دروغ

از دیگر مقدمات  ،که چنانچه ضمن شعر استتکمیل بحث مقدمات شعری بر آن 

ای است ها، بلکه جهت بهرهدرستی آنقیاسی استفاده شود، نه برای اهمیت صدق و 

 (.934-933برند )همان: که از آن در راستای ایجاد تخییل می

 از جهت انواع

 -ارسطو با توجه به کارکرد خطابه، آن را در سه نوع سیاسی، دادگاهی و تشریفاتی

بندی شعر با توجه به نوع که دستهحال آن (؛33: 9313دهد )ارسطو، ینمایشی جای م

پذیرد و این عامل ملاک جای دادن آن در سه نوع حماسه، ت، صورت میروای

، خطابه فنّ (. با ترجمة 930: 9361تراژدی و کمدی را فراهم آورده است )همان، 

شارحان مسلمان آثار ارسطو، اقسام خطابه را به پیروی از الگوی او در سه قسم 

اجازه یا منع، منافره را  ایبرمشاورات، منافرات و مشاجرات جای دادند. مشاوره را 

ی، برند )حلّمدح یا ذم و مشاجره را جهت شکر یا شکایت یا عذر به کار می برای

9343 :314.) 

 ماناز جهت متکلّ

                                                           

صورت اکثری چیزی را قبول داشته باشند؛ خاصی از آنان به ة مردم یا دستةمشهور به معنای آن است که عام. 9

 (.313: 9433مین )مظفر، ناع تسلسل در میان متکلّمانند شهرت امت
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پردازد )ارسطو، تنها به تقلید می ،نیاز از آندارد و شاعر بی نیاز تخطیب به حجّ

تفاوتی »نویسد: و خطابه می (. ارسطو دربارة استفاده از استدلال ضمن شعر994: 9361

ها خود بدان صورت ،که در بین هست، فقط در این است که در نمایشنامه باید امور

 در صورتی که در فنّ ؛جلوه کنند، بی آنکه حاجت به استدلال و تقریر در میان باشد

ت ثابت بنماید که آن امور در واقع چنان هستند و این نکته خطابه، خطیب باید با حجّ

خود بهبود و این معانی خودواقع اگر جز این می ز کلام گوینده استنباط شود. درا

ت خطیب و گوینده نداشت، پس دیگر فایدة شد و حاجت به بیان و حجّهویدا می

 (. 941)همان: « وجود خطیب و سخنور چه بود؟

 از جهت مخاطبان
خطیب و شاعر، است.  های دیگر این دو فنّ یکی از شباهت ،رعایت اقتضای حال

هر دو لازم است خود را در جای مخاطبان خویش بگذارند و ببینند نظر آنان نسبت به 

کارشان چیست. این نکته دربارة خطابه جای بحث ندارد. ارسطو معتقد است شاعر 

هنگام طرح و نظم افسانه باید تا حد امکان خود را جای مخاطب خویش بگذارد و از 

شعر را چنان بسراید که بیشترین ارتباط  ،ن بنگرد و با این شیوهنگاه او به داستا ةدریچ

ثیر أچه شاعر، هنگام سرودن شعر، تحت ترا با فضای ذهنی وی داشته باشد. چنان

درستی حالات مختلف نومیدی، تواند بهعواطف و هیجانات واقعی قرار گیرد، می

  (.943م سازد )همان: خشم و غضب را مجسّ 

شود، مخاطبان باید حاضر باشند و وجود خطیب و ی خطبه ایراد میبا این همه، وقت

اصل بر نگارش است و به  ،ا در شعرامّ ؛مخاطب در یک زمان و مکان، ضروری است

د شعری بسراید و صدها توانزمانی وجود گوینده و شنونده نیازی نیست. شاعر میهم

زء لایتجزای خطابه وسیلة مخاطب خوانده شود. ارسطو مخاطب را جسال بعد به

چون بدون وجود  شمارد؛را دورترین امور از شعر میولی وجود مخاطب  ؛داندمی

 (. 935تماشاگر هم شعر وجود دارد )همان: 
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همچنین در خطابه حسن شهرت و نژادگی خطیب بسیار مهم است و از جمله 

)همان، رساند یاری می ،تمهیداتی است که به خطیب برای تأثیر بیشتر بر مخاطب

ت از شعر او اهمیت ا وضعیت اجتماعی و اخلاقی شاعر برای کسب لذّامّ ؛(904: 9313

که شعرشان اقبال عمومی یافته است، بی آنکه  شاعرانیچندانی ندارد و کم نیستند 

استفاده از بلندی و آهستگی و زیری و  علاوهبه 9.پایگاه اجتماعی بالایی داشته باشند

 ؛ولی در شعر طبعاً به آن نیازی نیست (؛916زم است )همان: برای خطیب لا بمی صدا

قصاید تبلیغی  ،چه اساساً شعر بیشتر صورت مکتوب دارد. ناگفته نماند در گذشته

اند شدههنگام برگزاری مجالس خوانده می ،صدای خاصوسیلة افراد خوشبه

 ند.کبا بحث صدای خطیب فرق میاین موضوع ( که 93: 9340)احمدسلطانی، 

 هااز جهت سبک

بیشتر و بهتر بر مخاطب اثر بگذارد، استفاده از سبک  ،شود خطابهآنچه باعث می

بیشتر تأثیر خود  ،های از نوع مکتوب و ادبیسخنرانی»نویسد: مناسب است. ارسطو می

(. هر 914: 9313)ارسطو، « را مدیون حسن انتخاب لغات هستند تا انتخاب اندیشه

از ها لازم است های خاص آن است و با توجه به آن ویژگیژگیموقعیت دارای وی

شود از توجهی به شرایط ایراد سخنرانی باعث می. بیشوداستفاده  سبک مخصوص

گاه زبان شما آن» نتیجه مطلوب به دست نیاید.ها استفاده کنند و سبک نامناسب در آن

ه موضوع ارتباط داشته باشد. ن احساس و سرشت باشد و نیز بمناسب خواهد بود که مبیّ

مطالب سنگین به طور عادی  ةارتباط داشتن به موضوع بدین معنی است که نباید در بار

ی صحبت کنیم و نباید القاب و در مورد مطالب پیش پا افتاده به طور سنگین و جدّ

                                                           

ترین انتقادها نسبت به شعرایی بود که تنها برای مطامع توان شاهد سختدر آثار شاعران متفکر فارسی می. 9

اند و هیچ ارزش و قداستی برای جایگاه خود قائل تی دادهتن به هر خفّ ،دنیایی و به دست آوردن پاداشی ناچیز

ای بیشترین کاربرد خطابی را جسته است و در قصیده ،صرخسرو یکی از شعرایی است که از رسانة شعرنیستند. نا

(، 944-943: 9340به مطلع: نکوهش مکن چرخ نیلوفری را / برون کن ز سر باد و خیره سری را )ناصرخسرو، 

برادر بشنو این رمزی ز شعر و  ای به مطلع: ایاین شعرا را به باد انتقاد گرفته است. همچنین انوری در قصیده

 تازد.ت میشدّ ( بر شعرایی چون خود به454: 9343شاعری/ تا ز ما مشتی گدا کس را به مردم نشمری )انوری، 
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زیرا نتیجة آن مضحک خواهد بود...  اهمیت بیفزایم؛اسامی معمولی و بیآراسته به 

ی، زبان خشم و به هنگام ادای کلمات ی بیان احساس، هنگام صحبت کردن از تخطّ برا

برای  .صبرانه به کار بریدتقوایی و پلیدی، زبان انزجار و بیزاری بیبرای صحبت از بی

بیان داستانی از سرافرازی، زبان وجد و سرور مناسب است و به هنگام سراییدن داستانی 

نیز  شعر فنّ (. ارسطو در 393 )همان: «یرآمیز تناسب داردزبان تحق ،م و شفقتاز ترحّ

ه روشنی موصوف باشد، بی آنک داند که بهشعری را دارای کمال گفتار شاعرانه می

ترین وسیله برای رسیدن به چنین زبانی را استفادة درست و مبتذل و رکیک شود و مهم

 ،(. به باور عمارتی مقدم955 :9361شمارد )همان، میبربجا از تطویل، تخفیف و تغییر 

های بلاغیان مسلمان، از تعالیم نات لفظی و معنوی موجود در کتاببخش عمدة محسّ

خطابه به این حوزه راه یافته است و اساساً مبحث سبک، یک مبحث  آموزگاران فنّ

خطابی است که با ورود به دنیای شعر، مبحث مهمی برای بلاغت اسلامی پدید آورده 

 (.341-944: 9315ارتی مقدم، است )عم

گفتنی است اولاً از میان سه گونه سخنرانی سیاسی، دادگاهی و تشریفاتی، 

هر زیرا حضور عامل احساس در  ؛بیشترین قرابت را با شعر دارد ،سخنرانی تشریفاتی

کلمات و عباراتی که مناسب فضای سخنرانی  ةباردو بسیار پررنگ است. ارسطو در

ب، القاب مناسب و کلمات غریب برای کلمات مرکّ»گوید: ست، میتشریفاتی و شعر ا

ترین است... چنین زبانی مناسب شعر که امری های احساساتی مناسبسخنرانی

صورت طنز، باشد. پس این زبان باید تحت فشار احساس و یا بهبخش است، میالهام

(. 911: 9313، )ارسطو« به کار رود 3هایی از فدروسو بخش 9مثل شیوة گورگیاس

 ،94)همان:  می شود ابهام، نقص است و موجب تقلیل اثرگذاری آن ،خطابهدر ثانیاً 

افزاید. ارسطو سبک بسا بر اثرگذاری آن میا در شعر، حسن است و چهامّ ؛(36و  35

سبک خوب باید واضح باشد و این : »کندبیان میگونه مناسب برای خطابه را این

ای که نتواند معنی روشنی را اظهار دارد، اثری را قیقت که خطابهمطلب با وجود این ح
                                                           

1. Gorgias 

2. Phaedrus 
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که باید داشته باشد، به دست نخواهد آورد، ثابت شده است. نیز باید مناسب بوده و از 

ا امّ ؛تحقیق دور از ابتذال استابتذال یا اعتلای غیرضروری به دور باشد. زبان شاعرانه به

(. البته در خطابه نیز امکان کاربرد دوپهلوگویی با 911)همان: « برای نثر مناسب نیست

ت ایجاد ابهام، چون ولی نه با قصد و نیّ (؛301ت خاصی وجود دارد )همان: قصد و نیّ 

 های سوفسطاییانپوشاندن سخن برای منحرف ساختن مخاطبان از موضوع، جزو شیوه

بردن  ربط، به کارنین استفادة نادرست از کلمات (. ارسطو همچ300بوده است )همان: 

های عام مبهم، بیان چندی و یگانگی با کلمات نادرست و گنجاندن تعداد زیادی از نام

 ،داند و برای درستی سبک سخنرانییات در یک جمله را باعث ایجاد ابهام میئجز

(. فارابی نیز متوجه آمیختگی خطابه و شعر در 301-390شمارد )همان: زا میآسیب

هام بوده است و اعتقاد دارد چه بسیار خطیبانی که به سبب استعداد قلمرو وضوح و اب

اند و کلامشان وضوح و روشنی و کلام شاعرانه افتاده ةاختیار در ورطبی ،شاعری

چسب و گیرایشان سادگی خود را از دست داده است و مردم هم تحت تأثیر کلام دل

در حالی که چنین نیست  بلیغ است؛ ایخطابه ،اند که این کلامقرار گرفته و گمان برده

مندی از قدرت خلق کلام اقناعی و و متقابلاً شاعرانی وجود دارند که به جهت بهره

اند و به گمانشان مباحث قیاسی و استدلالی خویش را در قالب شعر ریخته ،تصدیقی

اند ای را در قالب وزن و آهنگ عروضی ریختهحال آنکه فقط خطابه ؛گویندشعر می

 (.509: 9401)فارابی، 

 

 . شگردهای خطابه و شعر3
های ارسطو از خطابه و شعر مغفول مانده است، رسد آنچه میان بحثبه نظر می

گاه اشاراتی در این  ،باشد. ارسطو بحث دربارة جداسازی دقیق شگردهای این دو فنّ

آوریم. ن میبر اساس دو کتاب و ترتیب مباحثشا در زیر،را ها آنباره داشته است که 

های مباحث بلاغی ضمن تر بگوییم قرار دادن موضوع سبک با زیرمجموعهپیش
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دهد که از دیدگاه (، نشان می433-393: 9313موضوعات اصلی فن خطابه )ارسطو، 

 شعر.     آید تا فنّمی ارسطو، این موضوع بیشتر به کار همین فنّ

 خطابه در فنّ

 ]استشهاد[:

گنجاند و منظور او از شهود در دو نوع گذشته و حال میارسطو شهود خطابه را 

عنوان گذشته، مستنداتی است که ضمن سخن پیشینیان وجود دارد. این آثار به

(. این نوع استشهاد 16: 9313اند )ارسطو، مستمسک جهت ارائه به دادگاه قابل استفاده

مختلف مانند  هایناعنو باو  بینیممی یفراوانبه را که اصالتاً جنبة خطابی دارد، در شعر 

های اخیر با نگاهی مورد توجه بلاغیان بوده و طی دهه... تضمین و، تلمیح ،اقتباس

 باکه امروزه  را هایی. همچنین پژوهشاست تر، نظریة بینامتنیت را پدید آوردهگسترده

 عنوان تأثیر قرآن و حدیت در ادبیات فارسی یا آثار شاعران و نویسندگان )ر.ک:

 د.نگردیابیم، به همین موضوع بازمی( می9313؛ راستگو، 9344حلبی، 

 المثل:ضرب

از جملة همان مستنداتی است که ذیل عنوان شهود گذشته قرار  ،المثلضرب

که گذشت، خطابه به مشهورات، مقبولات و (. چنان16: 9313د )ارسطو، نگیرمی

انه برخوردارند؛ یعنی هم ها از ماهیت دوگالمثلکی است و ضربمظنونات متّ

های مقبول و عموماً بر پایة شعور جمعی اقوام و ملل های مشهورند و هم تجربهجمله

: 9316تا جایی که مأخذ بیشترشان شناخته نیست )قانونی و غلامحسینی،  ؛استوارند

 گیرند.( و به صرف همین مشهوریت و مقبولیت، دستاویز اقناع خطیبانه قرار می935

 ]مدح[:

 ،رفاقت و همدلی نسبت به کسی برای اینکه مستمعان یکی از ابزارهای ایجاد حسّ

خطای بزرگ او را یک لغزش کوچک بدانند، تعریف و تمجید از وی است )ارسطو، 

اصل،  (. مدح در قصیده نیز کاربرد دارد. با این حال، طبق نظر ارسطو، در904: 9313
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ان آثار ارسطو، ذیل نوع منافرات از انواع ذیل خطابة سیاسی و طبق نظر شارحان مسلم

 گیرد.گانة خطابه قرار میسه

 [:]ذمّ

تواند با ایجاد خشم و نفرت نسبت به کسی، نظر مستمعان را علیه او خطیب می

برآشوبد تا لغزش کوچک وی را عملی نابخشودنی بشمارند و این کار از طریق 

(. این شگرد، 993-904: 9313، ر است )ارسطوبدگویی و بیان صفات ناشایست میسّ

مدح گذشت، دربارة آن هم صدق  خصوص شود و هرچه دری مینقطة مقابل مدح تلقّ

 کند. می

 تمسخر و استهزا:

خطابه است و  ،تمسخر و استهزا از جمله شگردهایی است که محمل اصلی آن 

کار  خشم و نفرت به همدلی و رفاقت یا ایجاد حسّ  ایجاد حسّ  برایخطیب، آن را 

پوشانی دارد. ارسطو همچنین برای (. این کار بیشتر با هجو هم994-901 همان:برد )می

( و 993: 9361برد )همان، شعر، در کنار تراژدی و حماسه، از نوع کمدی نام می

گویی پدید آمد و با توجه به طبع شعر از بدیهه»نویسد: دربارة علت پدید آمدن آن می

ها که طبع پست و فرومایه داشتند، متمایل به شعر پدید آمد. آنانواع  ،و نهاد شاعران

از  ،یونانیان جهت سرودن مضامین هجوی» :افزاید(. او می991)همان: « هجویات شدند

 گونهکه این  معتقد است)همان(. وی  .«جستندیک وزن خاص به نام ایامبیک سود می

 (. 930اشعار نباید متوجه شخص خاصی باشد )همان: 

 ند:پ

مات یا نتایج (؛ یعنی اگر مقد955ّ: 9313)همان،« جزئی از قیاس ضمیر است ،پند»

(. استفاده 951قیاس ضمیر را جداگانه بنگریم، با یک جملة پندآمیز مواجهیم )همان: 

کارگیری آن توسط جوانان نازیباست. پند و به ،از پند فقط مخصوص افراد مسن بوده

احمقانه است )همان:  ،هیچ تجربه و مهارتی در آن ندارد ،ای که سخنوراندرز در زمینه

از  ،زیرا مستمعان به علت عامی بودن ؛نمایدپند کمک مؤثری به سخنوران می» .(969
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« گردندخشنود میکند، عقاید خاص ایشان را بیان می شنیدن عبارات جامع سخنور که

 برایتواند از آن ، مینددرستی استفاده ک(. اگر سخنور از این شگرد به963)همان، 

بهره ببرد )همان:  ،عنوان فردی که دارای سجایای اخلاقی متعالی استمعرفی خود به

963). 

 قیاس ضمیر:

ارسطو معتقد است در تنظیم سخنرانی باید به سه عنصر مهم امثال، پندها و قیاسات  

ی نگرفتن کبرای قیاس به یعنی جدّ ،(. قیاس ضمیر914ضمیر توجه داشت )همان: 

(. از این سه عنصر 413: 9433)مظفر،  9عایشخاطر اضطرار خطیب در اثبات مدّ

 ا درامّ ؛شوندخطابی، دو عنصر امثال و پندها به طور گسترده ضمن شعر نیز یافت می

کند. فراوانی استفاده از قیاس ضمیر در آثار موضوع فرق می ،مورد قیاسات ضمیر

آثار  برخیپای آن را بیشتر در  چیزتر از دو عنصر دیگر است و ردّبسیار نا ،شعری

(. 933 :9313 کوب،بینیم )زرینظاهراً شعری و باطناً خطابی مانند مثنوی مولوی می

: 9313کاربرد این عنصر برای شعر بما هو شعر، احساسات را خواهد کشت )ارسطو،

برند، آن را برای مقاصد کار میداً قیاس ضمیر به (. بنابراین شاعرانی که تعم353ّ

دهند. گاه بلاغیان مسلمان برخلاف ارسطو معتقدند به غیرشعری مورد استفاده قرار می

شبیه یکدیگر  ،زیرا ساختار تمثیل و قیاس ضمیر ؛مناسب خطابه نیست ،کار بردن تمثیل

، مطلب یابد تا با ابطال تمثیلامکان این را میشوند و خصم، است و با هم مشتبه می

حال آنکه مطلب مبطل، در واقع تمثیل بوده  ست را به اسم قیاس ضمیر باطل کند؛در

 (. 444: 9401است )فارابی، 

 اطناب:

                                                           

. 3 که این قضیه همه جا صادق نیست؛این کردنمخفی  .9افتد: حذف کبرای قیاس ضمیر به چند دلیل اتفاق می. 9

دوری از بیان  .3؛ ل مسائل علمی زمخت را ندارندتحمّ  ،صورت قیاس منطقی با این بهانه که عوامبیان به دوری از

 (.414-413: 9433ل بیان کامل مطالب را ندارند )مظفر، گویی و اینکه مردم تحمّکامل قضیه به بهانة زیاده
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بجا از  ةخطابه و شعر بهره برد و استفاد توان در هر دو فنّاز این شگرد بلاغی می

عث تبدیل با ،اطناب را در خطابه عین بلاغت است. ارسطو کاربرد بیش از حدّ ،آن

ذوقی را وارد داند که زبان شعری مبتنی بر اطناب، بیهودگی و بیشدن آن به شعر می

گراید و وضوح و روشنی خطابه را کند. طبق دیدگاه او اطناب به ابهام میسخنرانی می

سینا نیز معتقد است در خطابه، اصل بر ایجاز (. ابن305: 9313برد )ارسطو، از بین می

مانی امکان کاربرد ساختار اطنابی برای آن وجود دارد که خطیب است و تنها ز

های وی را ها و بدیافراط برساند و خوبی کسی را به حدّ بخواهد مدح یا ذمّ

 (.391، الخطابه: 9404سینا، تر سازد و این نوع اطناب در شعر هم زیباست )ابنمشخص

 ایجاز:

داند، خطابه را محمل تر میسبرغم اینکه اطناب را برای شعر مناارسطو، علی

کاربرد  برایی حدّ ،(. بلاغیان مسلمان305: 9313شمارد )ارسطو، اصلی ایجاز می

-63: 9311اند )امینی، اطناب یا ایجاز، جز اینکه به اقتضای حال باشد، در نظر نگرفته

 تر است.نزدیک درستی( و این دیدگاه به 63

 موسیقی کلام:

تنها از آن شعر است. با این  ،رست نیست و این شگردکاربرد وزن در خطابه د

حال، امکان کاربرد نوعی کلام آهنگین نزدیک به وزن برای خطابه وجود دارد. 

عی شکل انشای منثور نه باید موزون باشد، نه عاری از وزن. شکل موزون با ظاهر تصنّ»

نیز با واداشتنش به  برد وخود توجه خواننده را منحرف و اعتماد شنونده را از بین می

 ،زبان بدون وزن ،سازد... از طرف دیگروجوی اوزان، توجه او را منحرف میجست

ها را ا بعضی محدودیتخواهیم، امّبسیار نامحدود است و گرچه ما تحدید زبانی را نمی

)ارسطو، « کننده نخواهد بودسخن مبهم گردیده و اقناع و الا نتیجة باید رعایت کرد

9313 :394 .) 

هایی مانند مماثله و متساوی را که بین کلمات یک جمله یا یک جمله ارسطو آرایه

انگارد و منظور او از این سازند، نوعی وزن خطابی میبا جملة دیگر تناسب برقرار می
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(. البته او وزن و 339ها در سطح کلام است )همان: نوع وزن، وجود همین هماهنگی

پسندد که وارد حوزة نثر آهنگین نشود )همان: ی نثر میآهنگ کلام را تا جایی برا

های اساسی بلاغت یونان باستان با بلاغت اسلامی است که ( و این یکی از فرق395

سینا معتقد است به علت ساختار دهد. ابنهای بلاغی نثر قرار میویژگی ءسجع را جز

ز نظر وزن و هم از نظر موزون و آهنگین زبان عربی و بسامد بالای واژگانی که هم ا

ند، در این زبان، کاربرد گستردة سجع و جناس در خطابه هست های پایانی شبیهواج

ضمن اینکه کلام  ،آورد، بلکه فواید زیادی داردتنها آسیبی به ساختار آن وارد نمینه

 (.335، الخطابه: 9404سینا، کند )ابنخطابی را به کلام شعری تبدیل نمی

 عاره:تشبیه و است

دادن آن متفاوت است و چون تشبیه یه، استعاره است و فقط نحوة قرارتشب»

گوید که درنگ نمیعلاوه بیهب ،تر است، در نتیجه جذابیت آن کمتر استطولانی

: 9313)ارسطو، « شودر جلب میاین، آن است و بنابراین شنونده کمتر به آن تصوّ

دهد و تشبیه بلیغ نزد بلاغیان می ارائهتعاره (. این تعریف را ارسطو از تشبیه و اس333

، برای او حکم استعاره دارد و استعاره نزد این بلاغیان، «علی شیر است»مسلمان، مانند 

تشبیه به دلیل تفصیل، بیشتر مناسب شعر است تا  ،این دیدگاه بابرای وی، حکم مجاز. 

د استعاره، در خطابه نیز (. بر اساس چنین دیدگاهی، کاربرد هدفمن304خطابه )همان: 

وضوح، جذابیت و  ،استعاره به سبک»نویسد: مانند شعر بسیار سودمند است. او می

(. وی همچنین 300)همان: « بخشد که هیچ چیز قادر به انجام آن نیستصی میتشخّ

 (؛303ی از فنون خطابه است )همان: اعتقاد دارد مستور ساختن موضوع با استعاره، یک

ها بسیار عنه آنبین مستعار و مستعارٌ اده از استعاراتی که کشف رابطةفهرچند است

(. تا 306شود )همان: ایجاد ابهام، برای خطابه عیب دانسته می دلیلسخت باشد، به 

کند که بیشتر آنچه طبعاً رسد ارسطو شعاع عمل شعر را چندان تنگ میاینجا به نظر می

گیرد و حق آن است بگوییم بلاغیان به قرار میباید مربوط به شعر باشد، در حوزة خطا
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مسلمان در اختصاص دادن تشبیه و استعاره که از باب تخییل و حتی مصداق واضح 

 اند. تر بودهند، به شعر، محقامحاکات

 تناسب:  استعارة

: همانترین و تأثیرگذارترین نوع استعاره، استعارة تناسب است )به باور ارسطو مهم

دهد و تنها به ذکر چند شاهدمثال در این باره ریفی از این نوع ارائه نمی(. او تع333

های وی مطابق تشبیه تمثیل در بلاغت اسلامی است: ولی شاهدمثال ؛پردازدمی

پریکلس اظهار داشت که نابود شدن جوانانی که ممالکشان به جنگ دچار گردیده »

 (.334-333همان: « )است، مانند آن است که بهار را از سال برگیریم

 ترسیمی: استعارة

-335دهد )همان: حیات و جنبش می ،نوعی از استعاره است که به کلام، زندگی

مکنیه در بلاغت اسلامی است. ارسطو معتقد است  ةبر این پایه، مطابق با استعار و (334

ن مقصود من از وادار ساخت» :این استعاره باید شنوندگان را به دیدن چیزها وا دارد

ها به دیدن چیزها به کاربردن عبارات و اصطلاحاتی است که اشیا و امور را در حال آن

 (.334)همان: « فعالیت نشان می دهد

 میه[:]استعاره تهکّ

وقتی لطیفه، خوب است که با حقایق، »نویسد: ارسطو در معرفی لطیفة خوب می

تحمل است،  قابل ای غیرتحمل به معن متناسب باشد؛ مثلاً در عبارت آناسکتس، قابل

شود که آناسکتس گاه لطیفه متناسب میتلفظ است و فقط آنکه تضاد کلمات هم

سطو از این نوع لطیفه ارائه (. مثالی که ار339 )همان:« تحملی باشد قابل شخص غیر

 میه در بلاغت اسلامی است.، دقیقاً منطبق بر استعارة تهکّ داده

 نما[:]متناقض

ها کاربرد هایی دارد که یکی از آنتوصیه ،رانگیزانندگی خطابهارسطو برای ب 

این شگرد در حوزة شعرشناسی امروزی نیز  ،دانیمکه مینماست و چنانمتناقض

آهنگ بدون زه یا نوای »گیرد. ارسطو مثال صورت گسترده مورد بحث قرار میبه
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ها مصداق همان ثالکند و این م( را برای این منظور ذکر می393)همان: « چنگبی

داند تناسب می تعارةرا هم نوعی اس هرچند وی آن ؛اندنما یا پارادوکسمتناقض

 )همان(. 

 تضاد:

اع مخاطب بسیار اثرگذار ارسطو معتقد است برشمردن نتایج دو امر متضاد، بر اقن

که گاه شود، مخصوصاً آنر میتمییز عقاید مخالف میسّ ،وسیلة این ساختاراست و به

چون قرار دادن  ؛حکم مباحثة منطقی دارد ،دو امر متضاد کنار یکدیگر بیایند و این کار

(. این 330سازد )همان: ها را آشکار میمتضاد کنار هم، خطا بودن یکی از آن ةدو نتیج

و هو »نویسد: که میچنان قابل ردیابی است؛ 9سینا با عنوان اشتمالبحث در آثار ابن

 (.44، الشعر: 9404سینا، )ابن« الی ضدّ الانتقال من ضدّ

 متساوی:

« یکسان بیاوریم ،متساوی آن است که دو جزء یک بخش را از نظر طولی»

 های بلاغیان ما تضمین(. این شگرد همان است که در کتاب339: 9313)ارسطو، 

( و به موسیقی کلام، 904-903: 9361مزدوج نام دارد )واعظ کاشفی سبزواری، 

 بخشد.موسیقی نثر، غنای بیشتر می خصوصاً

 مماثله:

تر برای آن نوعی از هماهنگی دو فقره از کلام است که به ایجاد موسیقی غنی

یعنی فزونی کلمات هر دو بخش را مانند یکدیگر نماییم. این عمل  ،مماثله»انجامد: می

، باید همیشه بین تمام باید در ابتدا و انتهای هر جزء انجام پذیرد. اگر در ابتدا قرار گیرد

باید شباهت بین هجاهای  ،کلمات شباهت وجود داشته باشد و اگر در آخر بیاید

، 9313)ارسطو، « انتهایی یا تصاریف همان کلمه یا تکرار همان کلمه موجود باشد

339.) 

                                                           

 (.10: 9116، رشدرشد با نام اراده آمده است )ابناین اصطلاح در آثار ابن .9
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 لطیفه:

اب خواهد بود که مستمعان، شوخی نهفته در آن را دریابند، و الا زمانی جذّ ،لطیفه

ایم؛ دهکاربرد لطیفه بوها زیاد شاهد در سخنرانی(. 330آید )همان: مزه از کار درمیبی

 دارد.  بسیارکارآیی  ،برای اهداف اقناعی خطابه زیرا

 اغراق:

داند که اگر از آن درست استفاده شود، اغراق را یک نوع استعاره می ،ارسطو

مناسب  ،دگاه او، کاربرد اغراق(. از دی334کند )همان: سرزندگی کلام را تأمین می

حال جوانان است و چندان زیبنده نیست که افراد مسن آن را به کار ببرند )همان(. در 

: 9361ی وجود دارد )همان، بوطیقای ارسطو، راجع به مفهوم اغراق، اشارات جدّ

 شعر است.  دهد از دیدگاه وی، این شگرد، خاصّ ( که نشان می995 -994

 [:]براعت استهلال

از عبارات و الفاظی بهره ببرد  ،های تشریفاتیلازم است خطیب در ابتدای سخنرانی

(. 340: 9313ها موضوع سخنرانی را حدس بزنند )همان، که مستمعان با توجه به آن

آرایة  داشته،این شگرد که محمل اصلی آن خطابه است، در شعر نیز بازتابی وسیع 

 .د را داردکرهمین کار در آن،براعت استهلال 

 شوخی و طعنه:

ارسطو مورد  خطابة فنّ با این حال، در  ؛این شگرد بیشتر برای جدل کاربرد دارد

توان شوخی و طعنه را در مباحثه به رود که میگمان می»توجه قرار گرفته است: 

ی بودن حریف را گوید که باید جدّ.م( میق 341-413) 9خدمت گرفت. گورگیاس

                                                           

سقراط است. فیلوستراتوس  ،ترین آموزگاران فنون سخنوری در یونان باستان و معاصریکی از بزرگ .9

(Philostratus) (344-940 ق)گوید: ما گورگیاس می ةترین نویسندگان عهد عتیق درباریکی از قدیمی .م

ها نامید و او را پدر سوفیست بایداست که  خطابه به حدی مهم و تأثیرگذار معتقدیم جایگاه گورگیاس در فنّ 

ف تفکر و بیان ف سطوح ساختاری و آرایشی کلام بوده و دیگر اینکه وی معرّدلایل آن، یکی اینکه او معرّ

 (.wardy, 2005: 6)نماست متناقض
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: همان« )او راست است ةحق که گفتی بودن بکشید و بهرا با جدّبا شوخی و شوخی او 

351). 

 شعر فنّ

 وزن:

داند که یکی علاقه و کشش انسان شعر را در دو امر غریزی و ذاتی می أارسطو منش

(. 991: 9361به تقلید و محاکات و دیگری ذوق آهنگ و ایقاع و وزن است )همان، 

از شعر، بر پایة تقلید و  ششمارد، تعریفر میهرچند او وزن را از اجزای اصلی شع

(. ارسطو هر وزن را مناسب یک نوع ادبی در نظر 994رود )همان: محاکات پیش می

برای کمدی، وزن هروئیک برای تراژدی و  گیرد و از این دیدگاه، وزن ایامبیکمی

 .(960و  991)همان: حماسه است 

 روایت:

جویند، با این تفاوت که شفاهی سود می هایخطابه و شعر، هر دو از روایت 

ا امّ ؛اندهای شفاهی سروده شدهشاهکارهای شعری جهان بر اساس روایت از بسیاری

دهد. به دیگر سخن، این اشعار را ابزار اقناع مخاطب قرار می ،خطیبگاه در خطابه، 

که پس از  هاگمارند و خطیبان از آنت میها همّشاعران به حفظ و اشاعة این داستان

 گیرند. از سخن ارسطوعا بهره میاثبات مدّ برایاند، منظوم شدن شهرت پیدا کرده

های داستانی و نمایشی بوده است شعر در نظر او بیشتر همان منظومه آید کهمیبر چنین

ولی  ؛ها را با شعر مرتبط سازد، نه با خطابه( و طبیعی است که آن روایت931: همان)

تخییلی شعر ندارند و  ةها نقشی در تقویت جنبقصه از است بسیاری سینا معتقدابن

های تودرتو را برای ارائة ساختارهای قیاسی و اقناعی مورد بسا شاعرانی که داستانچه

از امور  هایی را که بر مبنای محاکاتدهند. وی همچنین روایتاستفاده قرار می

کلیله و هایی مثل و معتقد است داستان کندشعر قلمداد نمی اند، جزءناممکن بنا شده
بیشتر در پی انتقال و تبیین اندیشه هستند که با اهداف ذاتی شعر منافات  ،منظوم دمنة

 (.56-54، الشعر: 9404سینا، دارد )ابن
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( و تمام 934: 9361وجود یک داستان است )ارسطو،  ،محور شعر ،ی ارسطودر تلقّ 

حال آنکه در خطابه هرگاه  گیرد؛می کلحوادث فرعی بر محور روایت اصلی ش

گیرد و برای این منظور حتی عنوان ابزار اقناع بهره می، از داستان بهخطیب لازم باشد

ها باشد، به اقتضای که ارتباط ساختاری میان آنروایت، بدون این چنداز احتمال دارد 

 استفاده کند.موضوع، 

 مجاز:

که به شاعر برای تعالی کلام و دور  یکی از شگردهای شعری مورد نظر ارسطو

اسم چیزی را »رساند، مجاز است و آن یعنی می ساختن آن از رکاکت و ابتذال، یاری

بر چیز دیگر نقل کنند. نقل هم یا نقل از جنس به نوع است یا نقل از نوع به جنس یا 

لاحظه ه مک (. چنان953)همان: « ب تمثیل استنقل از نوع به نوع است و یا نقل به حس

دهد و کند که در بستر جمله روی میی میشود، ارسطو تمثیل را نیز نوعی مجاز تلقّمی

افزاید رازناکی شعر می ةا هم نوع دیگر مجاز است که بر جنباز این دیدگاه، معمّ

بیشتر  ،افتد. ارسطو معتقد است استفاده از مجاز( و در سطح جمله اتفاق می954)همان: 

(. 954گیرند )همان: یامبی است که در آن از زبان محاورات بهره میمناسب اشعار ا

تعارض  ،چه کاربرد آن در خطابه با وضوح ؛محمل اصلی استفاده از مجاز استشعر، 

چنانچه بپذیریم  ،(. با این حال301: 9313افزاید )همان، دارد و بر ابهام سخن می

، از مجاز در خطابه هم بهره ایطیاستعاره نیز نوعی مجاز است، اجازه داریم تحت شر

یکی آنکه فهم مجاز برای مستمعان دور از ذهن نباشد و دیگر آنکه چندان  ببریم؛

 (. 333واضح نباشد تا کاربرد آن کان لم یکن به حساب آید )همان: 

های پیشین، جدول زیر قاعدتاً باید گویاترین شکل تلخیص با توجه به بحث

 ک میان شگردهای خطابه و شعر باشد: دیدگاه ارسطو دربارة تفکی

 نام شگرد ردیف
 بیشتر 

 شعری

 بیشتر

 خطابی

 *   استعاره 9
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 نام شگرد ردیف
 بیشتر 

 شعری

 بیشتر

 خطابی

ارسطو معتقد است استعاره چه در شعر و چه در خطابه 

خاص برای خطابه،  یبسیار مفید است و در مواضع

 (. 300خطابه:  مفیدتر )فنّ

 ترسیمی استعارة 3

لامی است. عنصر مکنیه در بلاغت اس ق با استعارةمطاب

سرزندگی  بخشی و ایجاد حسّجان ،اصلی این استعاره

 (. 334-335خطابه:  است )فنّ 

 *  

 تناسب ةاستعار 3

ترین نوع استعاره در کارکرد از نظر ارسطو مهم

دهد، خطابی است. مثالی که برای این استعاره ارائه می

سب تنا ةنام استعار ،ا خودامّ ؛مطابق با تشبیه تمثیل است

 (. 335-334خطابه:  نهد )فنّبر آن می

  * 

 میهتهکّ ةاستعار 4

خطابه:  )فنّ کندمیارسطو آن را با نام لطیفه مطرح 

339.) 

  * 

 اطناب 5

 (.305خطابه:  اصل بر اطناب است )فنّ  ،در شعر 

 *  

  *  ( 334خطابه:  اغراق )فنّ 6

 اقتباس و تلمیح و تضمین 4

 ؛ها نبرده استاز این آرایهصراحت نامی  ارسطو به

ولی توضیحی که راجع به شهود گذشته در خطابه 

ها در بلاغت اسلامی دهد، منطبق با همین آرایهمی

 (.16خطابه:  )فنّ است 

  * 

 *   ایجاز  1
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 نام شگرد ردیف
 بیشتر 

 شعری

 بیشتر

 خطابی

 اصل بر رعایت ایجاز و اختصار است )فنّ  ،در خطابه

 (.305خطابه: 

 براعت استهلال 1

با این حال، معتقد  ؛نبرده استارسطو نامی از این آرایه 

است باید در مقدمة سخنرانی به هدف سخنرانی اشاره 

 (. 340خطابه:  )فنّ کرد

  * 

 پند  90

عنوان شخصی که اگر پند درست باشد، سخنور به

دارای سیرت اخلاقی صحیح است، معرفی خواهد شد 

 (.963 خطابه: ) فنّ

  * 

 تشبیه  99

ابه ا در خطامّ فید است؛و هم در خطابه م هم در شعر

زیرا بیشتر مناسب طبیعت  نباید آن را زیاد به کار برد؛

 (. 304خطابه:  شعر است )فنّ 

 *  

 تضاد 93

توان از آن برای محمل اصلی آن خطابه است و می

اقناع  .(330خطابه: تبیین بهتر موضوع سود جست )فنّ

ر آن بدین دلیل است که تمییز عقاید مخالف را میسّ

گاه که دو امر متضاد کنار هم مخصوصاً آن سازد؛می

 (.330خطابه:  بیایند )فنّ

  * 

 تمسخر و استهزا 93

ایجاد همدلی یا نفرت بهره برد  برایتوان از آن می

 (.994-901خطابه:  )فنّ

  * 

 *   ذمّ 94
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 نام شگرد ردیف
 بیشتر 

 شعری

 بیشتر

 خطابی

نظر مستمعان را نسبت به  ،خطیب با بدگویی از کسی

 (.994-901خطابه:  کند )فنّآن شخص منفی می

 روایت 95

 (.934شعر:  گیری شعر است )فنّاساس شکل

 *  

 *   (.351خطابه:  شوخی و طعنه )فنّ 96

 المثلضرب 94

المثل را نوعی شهادت قول و مربوط به ارسطو ضرب

 (.14خطابه:  داند )فنّخطابه می

  * 

 قیاس ضمیر 91

 ترین وسیله در ایجاد اقناع خطابی است )فنّ اصلی

 (.914طابه: خ

  * 

 *   (.330خطابه:  لطیفه )فنّ 91

 متساوی 30

ایجاد نوعی هماهنگی میان کلمات دو بخش کلام 

 (.339خطابه:  است )فنّ 

  * 

 نمامتناقض 39

ولی مثالی  ؛نامدتناسب می ةارسطو این آرایه را استعار

دقیقاً منطبق است  -چنگآهنگ بی-دهد که ارائه می

 (.393خطابه:  نما شهرت دارد )فنّقضبا آنچه به متنا

  * 

 مجاز 33

رساند تا تمهیداتی است که به شاعر یاری می ءجز

شعر:  شعرش را از رکاکت و ابتذال دور سازد )فنّ

955.) 

 *  

 *   مدح 33
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 نام شگرد ردیف
 بیشتر 

 شعری

 بیشتر

 خطابی

ارسطو معتقد است تعریف و تمجید از کسی، نظر ما را 

کند و برای خطابه نسبت به آن شخص متمایل می

 (.994-901خطابه:  )فنّ کارساز است

 مماثله 34

آورد که به نوعی موسیقی درونی در متن پدید می

 (.339خطابه:  رساند )فنّایجاد وزن خطابی یاری می

  * 

 موسیقی کلام 35

وجود نوعی انسجام و تناسب واژگانی در خطابه که 

خطابه:  )فنّ  کندزبان را از حالت عادی خارج می

394.) 

  * 

 زنو 36

 (.994شعر:  شمارد )فنّارسطو آن را از اجزای شعر می

 *  

 

 گیری. نتیجه3
و مرز مشخص  به دلیل آمیختگی ژرف و گستردة دو نظام خطابه و شعر، تعیین حدّ

میان شگردهای جزئی در این دو قلمرو کاری بس دشوار است. تمامی شگردهایی که 

ای راند، شگردهای زبانی و ادبیمی ها سخناز آن شعر فنّ و خطابه فنّارسطو در 

اند و ارسطو با ها را در آثارشان به کار بستهآن ،اند که بزرگان شعر یونان باستانبوده

بنابراین جداسازی این شگردها با این  ؛ان شده استشموفق به تدوین ،ه در این آثارمداقّ

نماید. سرانجام میهدف که کدام مطلقاً خطابی است و کدام مطلقاً شعری، کوششی بی

دهد، حاکی از آن است الگویی که ارسطو برای استفاده از شگردهای خطابی ارائه می

تا چه حد نادانسته بر رموز نانوشتة خطابه تسلط  ،که حتی شاعران یونان باستان

آموزد که چگونه از این شگردها برای غرض اند. ارسطو به خطیبان و شاعران میداشته



 339  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ارسطو، خطابه و شعر با تأکید بر شگردشناسی

رسد. ها به ظهور میاستفاده کنند و چگونه کارکرد خطابی و شعری آن خطابه یا شعر

نماید که این شگردها درستی مرز میان شگردهای خطابی و شعری را بازمیالگویی به

آید شگردی، را در دو بخش بیشتر خطابی و بیشتر شعری جای دهد و کمتر پیش می

شگردهای بیشتر  ،طبق نظر ارسطو مطلقاً خطابی یا مطلقاً شعری باشد. بر این پایه،

میه، ایجاز، براعت استهلال، تهکّ ة تناسب، استعارةند از: استعاره، استعاراخطابی عبارت

المثل، قیاس ، شوخی و طعنه، ضربپند، تضاد، اقتباس و تلمیح و تضمین، مدح، ذمّ

شعری نما، موسیقی کلام و شگردهای بیشتر ضمیر، لطیفه، متساوی، مماثله، متناقض

 ترسیمی، اغراق، اطناب، روایت، مجاز و وزن. ةند از: استعاراعبارت

 

 منابع
)بررسی  متن عرفانی به مثابه خطابه(، 9315چاوشی )آقایانی الله روحچاوشی، لیلا و  آقایانی -

نامه نقد ادبی ، پژوهشوجوه خطابی در ساختار متون عرفانی با تأکید بر استعاره و تمثیل(

 .306-911، صص9 ة، شمار5سال  و بلاغت،

 :، تحقیق چارلز پترورس و احمد عبدالمجید هریدی، قاهرهالشعرتلخیص کتاب (، 9116رشد )ابن -

 الهیئه المصریه العامه للکتاب.

 الله المرعشی النجفی.: منشورات مکتبه آیه، قم4، ج الشفاء المنطق(، 9404سینا )ابن -

، با مقدمه و حواشی و تصحیح محمد معین و نامة علاییق دانشمنط ةرسال(، 9313ــــــــ ) -

 دانشگاه بوعلی سینا. ، همدان:3محمد مشکوه، چ سید

 کیهان. :هرانت، قصیده فنی و تصویرآفرینی خاقانی شروانی(، 9340احمد سلطانی، منیژه ) -

ه مجل، ماهیت نقد رتوریکی و اهمیت آن در مطالعات ادبی(، 9316احمدی، محمد ) -

 .14-43، صص 9 ة، شمار3 ةبلاغت کاربردی و نقد بلاغی، دور

 امیرکبیر. ، تهران:3کوب، چ تألیف و ترجمة عبدالحسین زرین، شعر ارسطو و فنّ(، 9361ارسطو ) -

 اقبال. ، تهران:3ة پرخیده ملکی، چ، ترجمخطابه فنّ(، 9313ــــــــ ) -

، ثیل در پرتو رویکردهای مختلف بلاغیبلاغت تم(، 9314ابوعلی )رجاء اکبری، زینب و  -

 .31-4، صص 91 ة، شمار1مطالعات زبانی و بلاغی، سال دوفصلنامة 
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، های رایج آنبازنگری مبانی علم معانی و نقد برداشت(، 9311امینی، محمدرضا ) -

 .46-51، ، صص 3، شمارة 9شناسی ادب فارسی ، دورة متن

، 4، چ9رضوی، ج تقی مدرس، به اهتمام محمدنوریدیوان ا(، 9343انوری، علی بن محمد ) -

 علمی و فرهنگی. تهران:

 رهروزم ادهفتاسوءو س ادهفت: اساتغیلبر تصع(، 9341آرنسون )الیوت پراتکانیس، آنتونی و  -

 سروش.  :، تهران4امامی و محمدصادق عباسی، چکاووس سید ، ترجمةاعناز اق

 اساطیر. : ، تهران5، چ تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی(، 9344غر )اصحلبی، علی -

 :جا، بی3بیدی، چهمنوچهر صانعی درّ ترجمة، جوهر النضید(، 9343ی، حسن بن یوسف )حلّ -

 حکمت.

 سمت. :، تهران99، چ ی قرآن و حدیث در شعر فارسیتجلّ(، 9313راستگو، سیدمحمد ) -

 علمی.: ، تهران90، چنی سرّ(، 9313کوب، عبدالحسین )زرین -

 سخن.  :، تهران9، چبوطیقای کلاسیک(، 9319زرقانی، سیدمهدی ) -

، بررسی آراء افلاطون و ارسطو در نقد محاکات و هنر شاعری(، 9319طاهری، محمد ) -

 .43-1، صص 34 ة، شمار93 نامه زبان و ادبیات فارسی، سالکاوش

 فردوس. :، تهران9، چلاقتباساساس ا(، 9311طوسی، نصیرالدین ) -

پژوه، اشراف السید محمود ، تحقیق محمدتقی دانشالمنطقیات للفارابی(، 9401فارابی ) -

 الله العظمی المرعشی النجفی.منشورات مکتبه آیه :المرعشی، المجلد الاول، طبعه الاولی، قم

پژوهی، ، ادبتیسنّنگاهی انتقادی به مبانی نظری و روش بلاغت (، 9316فتوحی، محمود ) -

 . 31-1، صص 3 ة، شمار3 دورة

 ار.زوّ ، تهران:4، چآیین سخنوری(، 9313فروغی، محمدعلی ) - 

ها و کنایات( و المثله )ضربادبیات عامّ(، 9316)پروین غلامحسینی قانونی، محمدرضا و  -

 ة، شمار 1 رةمطالعات زبانی و بلاغی، دودوفصلنامة ، های جلال آل احمدبازتاب آن در رمان

 .940-994، صص 95

الله الرحمتیّ ، تحقیق و اشراف رحمهرضا الفیاضی، تعلیق غلامالمنطق(، 9433مظفر، محمدرضا ) -

 مؤسسه النشر الاسلامی.  :الاراکی، طبعه التاسعه، قم

مهران مهاجر و محمد  ة، ترجمهای ادبی معاصرنامة نظریهدانش(، 9315مکاریک، ایرناریما ) -

 آگاه. :، تهران3وی، چنب



 331  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ارسطو، خطابه و شعر با تأکید بر شگردشناسی

 تصحیح و تحشیة ،، مقدمهبیان بدیع ةرسال(، 9319میرفندرسکی، ابوطالب بن میرزا بیک ) -

 دفتر تبلیغات اسلامی. :، اصفهان9مریم روضاتیان، چهسید

دانشگاه  :، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهراندیوان ناصرخسرو(، 9340ناصرخسرو ) -

 تهران. 

، ویراستة الاشعار الافکار فی صنایع بدایع(، 9361حسین )سبزواری، میرزا ی کاشف واعظ -

 مرکز.  :، تهران9ازی، چ الدین کزّمیرجلال

-Kennedy, George A. (1994), A New History of Classical Rhetoric, 

Prinston University Press. 
-Plett, Heinrich F. (2010), Literary rhetoric: concepts-structures-

analyses, Vol. 2, Brill. 

-Toohey, Peter (1994), Epic and rhetoric, Persuasion: Greek rhetoric in 

action, Ed. Ian Worthington, London, UK: Routledge, 153-175. 

-Wardy, Robert (2005), The birth of rhetoric: Gorgias, Plato and their 

successors, Routledge. 
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